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 بسم الله الرحمن الرحیم

و اقوال قاعده ، مقتضای  مالوصیت به اخراج حجه الاسلام ثلث  : موضوع

 و اشکالات ، مفاد روایت خاصه علماء

 

بود که اگر میت وصیت کرده بحث در این وصیت به حج مسئله در 

این جا در  از ثلث بدهندرا که حجه الاسلامی که بر ذمه اش بوده 

اگر وافی و اما بحثی نیست که وافی بود ، به این واجب اگر ثلث 

اگر وصایای دیگر و خارج میشود که از تربقیه هزینه های حج ، نبود 

حجه  در ابتدا باید برایوافی بود فبها و اگر وافی نبود  چنانچهبود 

از برخی روایات استفاده می شود و بحث  کهالاسلام داده شود 

و در این مقتضای قاعده است یا خیر  این نکته ،آیا  که ه استشد

گفته  به چند چیز همدر باب وصیت و شده  اختلافبین فقها مطلب 

رآنها است و مقتضای قاعده تقسیط باگر هم عرض باشند  کهشده 

باشد و  واجب بر همه آنها وارد می شود الا جایی که یکی ، نقص

ر وصیت در اولویت و ظهو بعید نیست : ، کهبقیه وصایا مستحب 

در این جا مقتضای قاعده باید دید و  باشدرمستحبات تقدیم واجب ب

 چیست ؟ 

به وقتی قائل شوند که در اینجا را  ءاهمان استثن برخی خواستند

ثلث از که - یدیگر مستحبو وصایای وصیت کرد لاسلام احجه 



و ما ست اجاری  ءهمان استثنا ، نیز وجود داشت -خارج می شود

این جا واجب به گونه فرق می کند با جای دیگر  ، این جاگفتیم که 

لذا تکمیل کرد صلب مال  ازرا ثلث نقصان ه می توان کای است 

این جا هم تقسیط در ه بزرگان گفته اند مقتضای قاعد از خیبر

 برای ، آن قسط اگر گر ثلث وافی نبود تقسیط می شوداست که ا

اصل ترکه بر می از آن را  مابقی کافی نباشد ،حجه الاسلام هزینه 

مقدار نقصان حج از باید بعد از اخراج  تثلیث در این صوردارند البته 

در مستمسک   م حکیممرحواین قول ، در مقابل  باشداصل ترکه 

ه کل حجه آن است ک تضای قاعدهاست که اق کرده استظهار 1

 به این صورت تعبیری دارد ؛ ایشان شود الاسلام از ثلث خارج می

 مطلق است و حجه الاسلامخراج وجوب ا که می فرماید از آنجا که

ه وصایا که چون دین است بخلاف بقی -مشروط به ثلث نیست 

از ثلث داده شود پس آنها واجب مشروط به اینکه مشروط است 

ت اد روایبعه مقدم است واجب مطلق بر واجبات مشروط -هستند 

 .می کند حملبر این معنا هم را 

خراج حج از اصل وب اجوزیرا یر قابل قبول نیست تعب نیا اشکال :

ل شرعی است نه وجوبی که از قبِ  ،  ترکه به عنوان وجوب دیگر

در صورت عدم  وجوب انجام حج از اصل ترکهو آن  وصیت آمده باشد

غیر از  طرف تزاحم نیست و - که مطلق است -وصیت به ثلث 

با وجوب وفای به وصایای وجوب ، آن و وجوب وفای به وصیت است 
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مزاحم  وصایای دیگر به با وجوب وفاینچه آ بلکهمزاحم نیست  دیگر

آنچه که محل تزاحم است دو یعنی وصیت به ثلث است  ، است

تکلیف  ، بله . ه استددو مقید به ثلث شوصیت است که هر 

ربطی به  هم نآ که بودمطلق اگر وصیت میت نبود دیگری است که 

 استشده هر دو وصیت مشروط به ثلث  پسندارد در وصایا تزاحم 

 مشروطرا وصیت  خود موصی مشروط کرده است که اگررا اولی  ؛

وجوب وفای به وصیت و رکه خارج می شد ازتنمی کرد  به ثلث 

 مقیدبه ثلث  را جوب در جایی می آید که وصیتاین وو نمی آمد 

این جا و در دو نیست  ی بین اینفرقجهت  پس از اینه باشد کرد

به  آن را وصیت کرده است که حجه الاسلام را از ثلث بدهند پس

از باید اگر قائل به تقدیم شدیم  بنابر اینمشروط کرده است ثلث 

که آن هم  باشدمستحب بودن وصایای دیگر  باب واجب بودن حج و

، اداء شود  مابقی واجب از اصل ترکهباید گفتیم در جایی که 

 .نیست 

این تعبیر مرحوم  ءعلما عضی ازبتمام نیست این بیان  اشکال :

علم داشته یت : از آنجا که مکه  نداینگونه بر گرداند را 0  حکیم

خارج شود و اگر از ترکه  حجه الاسلامباید علی ای حال  کهاست 

از اصل ترکه خارج می شود چون میت می دانسته  هم نکندوصیت 

 ، از ثلث بدهیدکه وصیت کرد اگر  حتی، مطلق است  این واجب

 بنابر این ، پیدا می کند -در اطلاق  -معنا  نیظهور در ا وصیتش هم
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و شده است  یاستظهارگونه این  و کرده است وصیت به مطلق

 ا کردهالقرا و مشروط بودن از ثلث شرط بقای ، کانه موصی هم 

به نظر موصی و میت هم  و از ثلث بدهیدآن را ید می گوکه است 

 .با وصایای دیگر از ثلث نیست و هم عرض  ترتبی بوده

اید میت شبلکه نیست این استظهار هم قابل قبول   اشکال :

و کافی است برای تمام وصایا  خیال می کرده است که ثلث مالش

به آن برای حج  ، کفایت نمیکند همه برای ثلث علم داشت کهاگر 

خود به حال است انفع تقسیط می کرد اگر زیرا که نمی کرد وصیت 

 غرض میت ایناقرب به که  دنکن اگر کسی ادعای عکسمیت بلکه 

خودش داده شود تا بتواند ثلث ترکه از اصل  حجه الاسلام است که

فقط واجبی باشد که یک اگر ، بله  . درا هم در وصایای دیگر خرج کن

 در مثل اینها ، مثل کفارات و حج نذریباید داده شود  از ثلث

درست است  و وصیت ترتبی نسبت به مستحبات تاستظهار طولی

پرداختش از ثلث که  است واجبییک به وصیت در جایی که اما 

داده شود  از ترکه بایدنشود  وصیت ثلث بهچنانچه و نیست  واجب

آنچه مطلق است همان وجوب این استظهار صحیح نمی باشد پس 

شرعی است نه وصیت موصی چرا که وصیتش تابع قصدش است 

که واجب از ترکه داده می شود ارتکاز عرفی و عمل موصی و اینجا 

بلکه ممکن مهمل بگذارد و خود را که وصایای دیگر این گونه نیست 

ن آ کهبه این نحو  بر عکس است است ادعا شود وصیت ترتبی

و چنانچه  لث داده شودثکه از اصل خارج نمی شود از یی وصایا



که علی کل حال از اصل باید  حج شودهزینه ، قی ماند بامقداری 

ج کرد و از صلب از اصل خار مابقی آن را چرا که می توان داده شود

 . مال داد

قابل که این استظهار درست است عکس آن نکنیم  اگر ادعاپس 

برعکس ترتبی ط است یا یفلذا استظهار یا همان تقسقبول نیست 

فرقی  و ادعا کردند نهاآکه  می شود یاست که عکس آن ترتب

از ثلث خارج که واجباتی و یا باشد نوافل وصیت به نمی کند که 

وصیت همانند در این مزاحمت  این واجباتبه وصیت  چرا کهنشود 

در که کسی بگوید ترتب  نحو اینبه نوافل است بلکه اولی است ه ب

از  ن راآبر عکس است که اگر واجبات مثل کفارات باشد اول آنها 

و اگر  پردازندحج می  و آنچه باقی ماند برای هزینهمی دهند  ثلث

 که ،که و حج را از تر وافی نبود اول واجبات را از ثلث می دهند

 وی هر دو واجبِ بدین ترتیب که  راده و نظر موصیاقرب است به ا

 می شود  داده

قاعده این بحث و مطابق قاعده باشد نمی تواند روایات پس مفاد 

در این گونه حال موصی  هربیشتر مربوط به استظهار است که ظا

 و عقلایی ملاک و نکته اش همان استظهار عرفیموارد چیست و 

 .ب قرار داده اند لغرض موصی را مبنای این مطکه و است 

روایات این است که باید دید است  مهماین بحث که  : بحث دوم

برخلاف قاعده اثبات کرده را د و چه مضمونی ندار خاصه چه دلالتی

آنها غیر از یک روای که  ندستهاین روایات مجموعه ای  ؛است 



به از آنها  برخیکتب حدیث در معاویه بن عمار است که ، ت روای

 یکند وواقعه ای را بیان مکل خی بر شده است وذکر تقطیع نحو 

روایت و یک است  قوی یک روایت باشد آنها همه  احتمال این که

 ظهوروب در وج است و لیکن چون از حلبیکه  وجود دارددیگر 

بُّ إلِ ي  نداشته و به لسان ) نکردند که ما  بیان( آمده آن را در اینجا أ ح 

 می کنیم . در ذیل ذکرهمگی را 

یْنِ بإِِسْن ادِهِ ) : اول روایت ِ بْنِ الْحُس  ليِ  دُ بْنُ ع  م  اوِي ة  بْنِ  مُح  نْ مُع  ع 

بْدِ الل هِ  أ لْتُ أ ب ا ع  : س  ارٍ ق ال  م  نِ  ع  أ ةٍ أ وْص تْ  ع  ق ةِ  امْر  الٍ فيِ الص د  بمِ 

يْ  فْرُوضٌ ف إنِْ ب قِي  ش  إِن هُ م  ِ ف  ج  أْ باِلْح  ِ و  الْعِتْقِ ف ق ال  ابْد  ج  لْ و  الْح  ءٌ ف اجْع 

ةً و  فيِ ق ةِ ط ائفِ ةً  فيِ الْعِتْقِ ط ائفِ   9.(الص د 

در این روایت می گوید که نقل کرده اند و این روایت را مشایخ ثلاثه 

ی فرماید اول حج م امام  ؛ به سه چیز وصیت کرد استاین زن 

ه آمددر روایت تعبیر به ثلث نشده است ولی تعبیر به مال  را بدهد و

ذ وقتی نافاست و است که این قرینه می شود که مال معین 

رموده اند که اول حج را در جواب ف  اماماست که از ثلث باشد 

فْرُوضٌ ) واجب و مفروض است که زیرا  بجا آورد إِن هُ م  مالی اگر بعد  (ف 

 داده شود.  که واجب نیست ییآنهاوصیت به انجام برای  ماندباقی 

دِ بْنِ )  :دوم روایت  م  نْ مُح  یْنِ بإِِسْن ادِهِ ع  ِ بْنِ الْحُس  ليِ  دُ بْنُ ع  م  مُح 

: أ وْص تْ  ارٍ ق ال  م  اوِي ة  بْنِ ع  نْ مُع  یْرٍ ع  أ ةٌ مِنْ أ هْلِ ب یْتيِ  أ بيِ عُم  إلِ ي  امْر 
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ج  و  يُت ص د ق  ف ل مْ ي   ا و  يُح  نْه  ر تْ أ نْ يُعْت ق  ع  ا  و  أ م  الهِ  أ لْتُ  ذ لكِ   بْلغُْ بمِ  ف س 

ِ و  ثلُثُاً فيِ الْعِتْقِ و  ثلُثُاً  ج  ثاً ثُلُثاً فيِ الْح  لُ ذ لكِ  أ ثْلا  نِیف ة  ف ق ال  يُجْع  أ ب ا ح 

بْدِ الل هِ  ل ى أ بيِ ع  لْتُ ع  خ  ق ةِ ف د  أ ةً مِنْ  فيِ الص د  ف قُلْتُ ل هُ إنِ  امْر 

ات تْ و  أ وْص تْ إِ  أ هْليِ ج  م  ا و  يُح  نْه  ر تْ أ نْ يُعْت ق  ع  ا و  أ م  الهِ  ل ي  بثُِلُثِ م 

ةٌ مِنْ  إِن هُ ف رِيض  ِ ف  ج  أْ باِلْح  ق  ف ن ظ رْتُ فیِهِ ف ل مْ ي بْلُغْ ف ق ال  ابْد  ا و  يُت ص د  نْه  ع 

ا ب قِي  ط ائفِ ةً فيِ الْعِتْقِ  ل  و  اجْع لْ م  ز  و  ج  ةً فيِ  ف ر ائضِِ الل هِ ع  و  ط ائفِ 

بْدِ الل هِ  وْلِ أ بيِ ع  نِیف ة  بقِ  ق ةِ ف أ خْب رْتُ أ ب ا ح  نْ ق وْلهِِ و   -الص د  ع  ع  ف ر ج 

بْدِ الل هِ  وْلِ أ بيِ ع  این روایت نیز مشایخ ثلاثه نقل کرده 4.ق ال  بقِ 

 اند . 

دِ بْنِ ) :سوم روایت  م  نْ مُح  دُ بْنُ ي عْقُوب  ع  م  د  بْنِ مُح  نْ أ حْم  ي حْی ى ع 

ات تْ أُخْتُ  : م  ارٍ ق ال  م  اوِي ة  بْنِ ع  نْ مُع  دِ بْنِ ي حْی ى ع  م  نْ مُح  دٍ ع  م   مُح 

يْ  -غِی اثٍ  بْنِ  مُف ض لِ  بِیلِ الل هِ و  و  أ وْص تْ بشِ  ا الثُّلُثِ فيِ س  الهِ  ءٍ مِنْ م 

اكِینِ و  الثُّلُثِ  ا ق ال تْ إلِ ى الثُّلُثِ فيِ الْم س  ِ ف إذِ ا هُو  لا  ي بْلُغُ م  ج  فيِ الْح 

بْدِ الل هِ  أ لْتُ أ ب ا ع  رْأ ةُ ف س  تِ الْم  ج  أْ  أ نْ ق ال  و  ل مْ ت كُنْ ح  ف ق ال  ليِ ابْد 

لْهُ ب عْضاً فيِ ا ب قِي  اجْع  ا و  م  ل یْه  إِن هُ ف رِيض ةٌ مِنْ ف ر ائضِِ الل هِ ع  ِ ف  ج  ذ ا  باِلْح 

دِيث    5(.و  ب عْضاً فيِ ذ ا الْح 

شده نقل  از کافی که مفصل تر استاین روایت   :سوم روایت 

دِ بْنِ )که می فرماید:است  م  د  بْنِ مُح  نْ أ حْم  دُ بْنُ ي حْی ى ع  م  مُح 

ات تْ  : م  ارٍ ق ال  م  اوِي ةُ بْنُ ع  ث نِي مُع  د  دِ بْنِ ي حْی ى ق ال  ح  م  نْ مُح  ى ع  عِیس 
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يْ أُخْتُ مُف ض لِ بْنِ غِ  بیِلِ ی اثٍ ف أ وْص تْ بشِ  ا الثُّلُثِ فيِ س  الهِ  ءٍ مِنْ م 

ا  ِ ف إذِ ا هُو  لا  ي بْلُغُ م  ج  اكِینِ و  الثُّلُثِ فيِ الْح  الل هِ و  الثُّلُثِ فيِ الْم س 

ل یْهِ الْقِص ة  ف ق ال   بْتُ أ ن ا و  هُو  إلِ ى ابْنِ أ بيِ ل یْل ى ف ق ص  ع  ه  ق ال تْ ف ذ 

أ ت یْن ا ابْن  شُبْرُم ة  ف ق ال  اجْ  لْ ثُلُثاً فيِ ذ ا و  ثُلُثاً فيِ ذ ا و  ثُلُثاً فيِ ذ ا ف  ع 

ر جْن ا  ا ق الا ف خ  نِیف ة  ف ق ال  ك م  أ ت یْن ا أ ب ا ح  ا ق ال  ابْنُ أ بيِ ل یْل ى ف  أ يْضاً ك م 

بْدِ الل هِ و  ل مْ  لْ أ ب ا ع  ك ة  ف ق ال  ليِ س  أ لْتُ إلِ ى م  رْأ ةُ ف س  تِ الْم  ج  ت كُنْ ح 

بْدِ الل هِ  ا  أ ب ا ع  ا و  م  ل یْه  إِن هُ ف رِيض ةٌ مِن  الل هِ ع  ِ ف  ج  أْ باِلْح  ف ق ال  ليِ  ابْد 

لْتُ  خ  مْتُ ف د  د  لْ ب عْضاً فيِ ذ ا و  ب عْضاً فيِ ذ ا ق ال  ف ت ق  ب قِي  ف اجْع 

نِ الْم سْجِد  ف اسْت قْب لْتُ أ   دٍ ع  م  ر  بْن  مُح  عْف  أ لْتُ ج  نِیف ة  و  قُلْتُ ل هُ س  ب ا ح 

ا  ا و  م  ل یْه  إِن هُ ف رِيض ةٌ ع  و لًا ف 
ِ الل هِ أ  ق  أْ بحِ  نْهُ ف ق ال  ليِ  ابْد  أ لْتُك  ع  ال ذِي س 

لْهُ  ب قِي   ا ق ال   ذ ا و  ب عْضاً فيِ ب عْضاً فيِ ف اجْع  یْراً و  لا   ذ ا ف و  الل هِ م  ليِ خ 

أْ  نِیف ة  ابْد  ا و  ق الُوا ق ال  أ بُو ح  تهِِ و  ق دْ ط ر حُوه  لْق  ر اً و  جِئْتُ إلِ ى ح  ش 

ا  ا و  ك ذ  ا ق ال  قُلْتُ هُو  باِلل هِ ك ان  ك ذ  ل یْه  إِن هُ ف رِيض ةٌ مِن  الل هِ ع  ِ ف  ج  باِلْح 

ا. ذ  الُوا هُو  أ خْب ر ن ا ه   6(ف ق 

اوِي ة  ) :چهارم روایت  نْ مُع  رِي ا الْمُؤْمِنِ ع  نْ ز ك  ى بْنُ الْق اسِمِ ع  مُوس 

ل ك تْ  بْنِ  أ ةً ه  : إنِ  امْر  ارٍ ق ال  ق ال  م  ا و   ع  نْه  قُ بهِِ ع  ا يُت ص د  ف أ وْص تْ بثُِلُثهِ 

أ لْ  الُ ذ لكِ  ف س  عِ الْم  ا ف ل مْ ي س  نْه  ا و  يُعْت قُ ع  نْه  جُّ ع  نِیف ة  و  يُح  تُ أ ب ا ح 

ج  ف قُطِع  بهِِ  ا انْظُرْ إلِ ى ر جُلٍ ق دْ ح  سُفْی ان  الث وْرِي  ف ق ال  كُلُّ و احِدٍ مِنْهُم 

يْ  ل یْهِ ش  ع ى فيِ ف ك اكِ ر ق ب تهِِ ف ی بْق ى ع  یُعْت قُ ف ی قْو ى و  ر جُلٍ ق دْ س  ءٌ ف 

ب   قُ باِلْب قِی ةِ ف أ عْج  رْأ ةِ و  يُت ص د  وْمِ ي عْنِي أ هْل  الْم  وْلُ و  قُلْتُ للِْق  ا الْق  ذ  نيِ ه 
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ءِ  ؤُلا  نْ هُو  أ وْث قُ مِنْ ه  تُرِيدُون  أ نْ أ سْأ ل  ل كُمْ م  أ لْتُ ل كُمْ ف  إنِ يِ ق دْ س 

بْدِ الل هِ  أ لْتُ أ ب ا ع  مْ ف س  ِ ف إِ  ق الُوا ن ع  ج  أْ باِلْح  نْ ذ لكِ  ف ق ال  ابْد  ج  ع  ن  الْح 

نِیف ة  ف قُلْتُ إنِ يِ  أ ت یْتُ أ ب ا ح  عْهُ فيِ الن و افلِِ ق ال  ف  ا ب قِي  ف ض  ةٌ ف م  ف رِيض 

ذ   ا و  الل هِ الْح قُّ و  أ خ  ذ  ا ق ال  ف ق ال  ه  ا و  ك ذ  ناً ف ق ال  ليِ ك ذ  أ لْتُ فُلا  ق دْ س 

ل ى أ   ذِهِ الْم سْأ ل ة  ع  ةٍ ليِ ب عْد  بهِِ و  أ لْق ى ه  اج  دْتُ لحِ  ابهِِ و  ق ع  صْح 

نِیف ة  الْْ و لِ  وْلِ أ بيِ ح  ا ف ق ال  ب عْضُهُمْ بقِ  مِعْتُهُمْ ي ت ط ار حُون ه  انْصِر افهِِ ف س 

نیِف ة  مُنْذُ  ا مِنْ أ بيِ ح  ذ  مِعْتُ ه  ا و  ق ال  س  ذ  مِع  ه  نْ ك ان  س  ط أ هُ م  ف خ 

ن ةً.  6(عِشْرِين  س 

رِي ا الْمُؤْمِنسند را فقط شیخ نقل می کند و در روایت این  است  ز ك 

و تعبیری هم نجاشی دارد که مختلط در که توثیق نشده است 

کامل الزیارات و تفسیر علی بن  اسانید ولی درحدیث بوده است 

 8است  موجود ابراهیم قمی

یک روایت دیگری در کتاب وسائل نقل می کند که سندش هم 

 حیحه حلبی است معتبر است که ص

یْرٍ ) :پنجم روایت  نِ ابْنِ أ بيِ عُم  نْ أ بیِهِ ع  ِ بْنِ إبِْر اهِیم  ع  لِي  نْ ع  و  ع 

بْدِ الل هِ  نْ أ بيِ ع  ِ ع  ل بيِ  نِ الْح  ادِ بْنِ عُثْم ان  ع  م  نْ ح  أ ل نيِ ع  : س   ق ال 

نِ  ر جُلٌ  أ ةٍ توُُف یِ تْ  ع  جُّ بهِِ ف إنِْ  و  ل مْ ت حُج  ف أ وْص تْ  امْر  ا يُح  أ نْ يُنْظ ر  ق دْرُ م 

ة   ر اءِ وُلْدِ ف اطِم  وُضِع  فیِهِمْ و  إنِْ ك ان   -ك ان  أ مْث ل  أ نْ يُوض ع  فيِ فُق 

                                                           

 [ -29 -1216] 228ص:  و226؛ ص 1تهذيب الْحكام )تحقیق خرسان( ؛ ج 6
 921ص  ،1ج  ، و تفسیر القمی119ص ، 23 :ص ، 10: ص ،13 : یارات ، صکامل الز 8



فْرُوض ةٌ ف أ نْ يُنْف ق   ةٌ م  ج  ا ح  ل یْه  ا ف قُلْتُ ل هُ إنِْ ك ان  ع  نْه  جُّ أ مْث ل  حُج  ع  الْح 

ا أ وْص تْ بِ  .م  یْرِ ذ لكِ  م  فيِ غ  بُّ إلِ ي  مِنْ أ نْ يُقْس  ِ أ ح  ج   3(هِ فيِ الْح 

ب حج نرفته چون که مفروض است أحبه  فرمودند که اگر امام 

به حب به معنای لزومی است این أ آن است که آن انجام بگیرد که

 ، این وصیتقرینه ذکر مفروض و واجب بودن و روایات دیگر البته 

از اول وصیت تخییری بوده است که بلکه وده است وصیت متعدد نب

حال از این روایات چه ؛ وصی اول واگذار کرده است به  از همان

 مطلبی و در چه محدوده استفاده می شود.
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